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آموزان با انتقادي كتب انگليسي براي دانش تحليل گفتمان

نيازهاي ويژه با رويكرد لاكلاو و موفه (مطالعة موردي: كتب 

  اي)حرفهانگليسي دورة اول متوسطه پيش
  

  3مجتبي رجبي، 2عارف دانيالي ،*1خديجه آقائي

  

 ، ايران.گلستان ،، دانشگاه گنبد كاووسهخارجهاي استاديار گروه زبان ،دكتري آموزش زبان انگليسي. 1

 ، ايران.گلستان ،استاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه گنبد كاووس ،دكتري فلسفه .2

  ، ايران.گلستان ،دانشگاه گنبد كاووس ه،هاي خارجاستاديار گروه زبان ،ش ربان انگليسيزدكتري آمو. 3
  

  05/03/98پذيرش:                                                 22/11/97دريافت: 

  

  چكيده
آموزان با هاي آموزش زبان انگليسي مربوط به دانشهدف پژوهش حاضر، تحليل گفتمان انتقادي كتاب

ها سازينيازهاي ويژه است. مسئلة اصليِ پژوهش حاضر اين است كه تا چه حد در تصاوير و تمرين
شود كه مصداق عيني در زندگي هر روزة مخاطبان با قرائني استفاده ميها، از و مكالمات اين كتاب

-هاي انگليسي دورة اول متوسطه پيشنيازهاي ويژه دارد. پژوهش حاضر به تحليل محتواي كتاب

ها نشان هاي هفت، هشت و نه) در چارچوب رويكرد لاكلاو و موفه پرداخته است. يافتهاي (پايهحرفه
هاي زندگيِ اين افراد ديده ها و سبكها، هيچ نشاني از بازنمايي بدنسلط اين كتابداد كه در گفتمان م

ها روايت شده است شود يا به شكل مثالي و آرماني و يا به شكل گزينشي و نمايشي از آننمي
هاي گفتمان سازياز دوقطبي ها نتوانستهطلبي نمايشي). مضامين و تصاوير اين كتاب(مساوات
جامعة عادي را بازتوليد كرده هژمونيك جامعه (امر عادي ـ امر غيرعادي) فراتر رود و روابط قدرت-

هاي گفتماني و روابط قدرت حاكم بر اند. امر عادي يك مقولة گفتماني است نه طبيعي. بازنمايي
لذا، غيبت دهند. هاي زندگيِ افراد با نيازهاي ويژه شكل ميالگوهاي درسيِ اين كتب به واقعيت و سبك

ها از قلمروي عمومي و هاي آنمثابة غيبتهاي افراد با نيازهاي ويژه در اين كتب بهتصاوير و چالش
تواند در بازنگري تأليف اين هاي مقالة حاضر ميشود. يافتههاي زندگيِ متكثر ادراك ميحذف سبك

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  358- 329، صص1399)، فروردين و ارديبهشت 55(پياپي  1، ش11د
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پذيريِ مخاطبان اين كتب معهكتب درسي مطابق با سند برنامة درسي ملي و كمك به توانمندسازي و جا
  راهگشا باشد.

  
طلبي هاي مثالي، مساواتآموزان با نيازهاي ويژه، كتب درسي زبان انگليسي، بدندانشهاي كليدي: واژه

  نمايشي، تحليل گفتمان انتقادي.
  

 مقدمه .1

-اي (پايهحرفههاي آموزش زبان انگليسي دورة اول متوسطه پيشمقالة حاضر بر تأثير كتاب

-) بر دانش1397)، هشتم و نهم (سليمي و سليمي 1397مسجدي،پورخشتهاي هفتم (نيك

 »با نياز ويژه آموز دانش« فردي  به  ،از نظر آموزشي آموزان با نيازهاي ويژه متمركز است.
 زيادي  ، تفاوت و يا اجتماعي  عاطفي )، كتي، حر (حسي  ، جسمي از نظر شناختي  شود كه مي گفته

  از آموزش  آنان  برخورداري  باشد كه  حدي  به  تفاوت  و اين  باشد خود داشته  سنهم با افراد
و  ها ) در برنامه آموزان دانش  اين  هايبا ويژگي  (متناسب  تغييراتي  ، مستلزم و پرورش

را  متفاوت از افراد عادي  بخشيو توان  آموزشي  خدمات  محتواهاي كتب آموزشي باشد و
  .داقتضا كن
هاي درسيِ آموزشي با پرداختن به موضوعات خاص (و نيز مسكوت گذاشتن كتاب

- آموزان دارند. دانشها در ذهن دانشدانش بنديبرخي مضامين)، نقش مهمي در تعيين رتبه

دهند. شده، نظام ارزشي ـ معرفتي خود را سامان ميآموزان مطابق با الگوهاي درسيِ نهادينه
ريزي دقيق و گفتمان منسجمِ معطوف به هاي آموزشي زبان بر يك برنامهلذا، اگر اين كتاب

آموزان با نيازهاي بر تقويت استعدادهاي زبانيِ زبانها استوار باشند، افزوننيازها و چالش
توانند داشته پذير سهم بسزايي ميويژه، در ارتقاي آنان به سطح شهروندان فعال و مشاركت

بودگي و محدوديت جسمي ـ ژوهش حاضر در اين است كه خاصباشند. ضرورت و اهميت پ
هاي نتيجه، بايد كتابكند و دررا اقتضا مي» نيازهاي آموزشيِ ويژه«فكريِ اين افراد، 

هاي آموزشيِ افراد عادي آموزشيِ مربوط به آنان را با حساسيت بيشتري نسبت به كتاب
  طراحي و تنظيم كرد.

بر ذهنيات افراد » تصاوير«و » كلمات«سازِ د قدرت هويتامروزه، هيچ ترديدي در مور
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ها را هاي مورد بحث، تأثير بصريِ آنوجود ندارد. در اين مورد خاص، مصور بودنِ كتاب
دوچندان كرده است. امروزه شكي نيست كه امر ديداري، بيش از امر نوشتاري يا شنيداري، 

عنوان شاهدي بر به«گرايي، سناد واقعنهد. تصاوير همچون ابر ذهن مخاطبان تأثير مي
ها عكس«قول سوزان سانتاگ:). به261: 1394(رز، » شدندديده مي "چيزي كه واقعاً آنجا بود"

سازند و شناسيم، ميشايد اسرارآميزترين اشيايي باشند كه محيطي را كه با عنوان مدرن مي
ها در به جنبش درآوردنِ ، نقش آنگراييتر از واقع). مهم66: 1396(برجر، » بخشندعمق مي

بخش همچون هاست؛ تصاوير، مملو از عناصرِ هويتها يا داستان ساختن از زندگيخيال
صورت يك زندگي و غيره است كه بهشناختي، مد، سبكطبقه، جنسيت، احساسات زيبايي

كه تصاوير  تواند در تخيل ما جريان يابد و بازآفريني شود. در اينجاستدار ميداستان كش
كنيم. براي مثال، در كتب نشينند. ما با واسطة تصاوير به خودمان نگاه ميبر جاي واقعيت مي

- آل استفاده ميها و تصاويري كه از بدن مردانه يا زنانة ايدهافراد با نيازهاي ويژه، عكس

مقالة حاضر روست كه در كنند. از همينهايشان تعيين ميها را با بدنشوند، نحوة رابطة آن
اي شده است. در كتب موردبررسي، از هاي مورد بحث تأكيد ويژهبر تحليل تصاوير كتاب

هاي مصور، متن، تصاوير را دنبال نوشتار براي شرح تصاوير استفاده شده است: در كتاب
آموزان با نيازهاي آموزش زبان انگليسي دانشكتب » گفتارپيش«كند، نه بالعكس. در بخش مي

  ) (تأليف سازمان آموزش و پرورش استثنايي) آمده است:1397( ويژه
آموزان با تنها باعث توانمندتر شدن دانشآموزي در نظام آموزشي، نهتأكيد بر رويكرد حرفه

گردد؛ بلكه مدرسه را نيز در انجام رسالت نيازهاي ويژه در فرايند تحصيل و يادگيري مي
ان براي زندگي مفيد و پويا در جامعه است، ياري مي آموزخويش كه همانا آماده كردن دانش

 ).1397گفتار، هاي هفتم تا نهم، بخش پيشاي، پايهحرفه(انگليسي دورة اول متوسطه پيش» دهد

  كردن اين بخشي وآماده) نيز بر اصل توان1391» (سند برنامة درسي ملي«در 
ترين عنوان اصليق يادگيري زبان) بهآموزان براي زندگي مفيد و پويا در جامعه (از طريدانش

  وظيفه تأكيد شده است:
 در شدهتدوين هايروش و رويكردها ها،نظريه تنگ دايرة از بايد خارجي، هايزبان آموزش

 در خودي هايارزش و باورها و ملي فرهنگ تقويت براي بستري عنوانبه و رود فراتر جهان
است  وخودباورانه فعال ارتباطي رويكرد خارجي، هايزبان آموزش رويكرد. شود گرفته نظر

  ).38: همان(
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گفتار كودكان با نيازهاي ويژه اين بنابراين، پيام اصلي سند برنامة درسي ملي و پيش
شناختيِ آموزش زبان اكتفا كرد؛ بلكه بايد ارتباط ضروري است كه نبايد صرفاً به سوي زبان

اركت اجتماعيِ افراد با نيازهاي ويژه روشن هاي هويتي و مشآن با سبك زندگي و ويژگي
  شود. توانمندسازيِ زباني با توانمندسازيِ هويتي درهم تنيده است.

كار گيري روش تحليل گفتمان انتقادي لاكلاو و موفه پژوهش حاضر بر آن است كه با به
با  اي ( كودكانحرفهبه تحليل محتواي كتب آموزش زبان انگليسي دورة اول متوسطة پيش
هاي مختلف را آشكار نيازهاي ويژه) بپردازد تا شيوة بازنمايي هويتيِ اين افراد در موقعيت

هاست، گويي بداندنبال پاسخهايي كه پژوهش حاضر بهترين پرسشسازد. بنابراين، مهم
  اند از:عبارت
  ده ها، از قرائني استفاها و مكالمات اين كتابسازيتا چه حد در تصاوير و تمرين .1

 شود كه مصداق عيني در زندگي هر روزة مخاطبان با نيازهاي ويژه دارد؟مي

هاي افراد با نيازهاي ويژه در اين كتب ها و هويتهاي هژمونيك دربارة بدنگفتمان .2
تر، نحوة بازنمايي گفتمان افراد عادي و گفتمان افراد با نيازهاي ويژه كدامند؟ به عبارت دقيق

 چگونه است؟

شناسيِ كتب آموزش زبان انگليسي براي كودكان با نيازهاي در نقد و آسيب تاكنون
ويژه، پژوهشي با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي صورت نگرفته است. يكي از كاربردهاي 

تواند اين باشد كه رويكرد گفتماني به مؤلفان اين كتب اين امكان مشخص پژوهش حاضر مي
دهي اندازهاي معرفتي خويش به سامانها و چشمفرضشدهد كه با خودآگاهي به پيرا مي

صوري و محتوايي دروس بپردازند و از اتخاذ مواضع متناقض و پراكنده در قبال مخاطبان 
هاي اين ها در زمينة انعكاس زندگيبا نيازهاي ويژه پرهيز نمايند. انسجام گفتمانيِ اين كتاب

  ها كمك كند.فزاينده و اميد به زندگي در آنتواند به تعميق خودشناسيِ آموزان ميدانش
  

  پيشينة پژوهش .2
مروري بر ادبيات پيشين در حوزة ارزيابي كتب درسي آموزش زبان انگليسي با رويكرد 

 ,Leeشده به نحوة بازنمايي جنسيت (انتقادي، مبين اين مطلب است كه بيشتر مطالعات انجام

2014, Hall ; 2014 (  قوميت، نژاد يا طبقة) اجتماعي ـ اقتصاديWigginton, 2005; 
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(Sleeter & Grant, 2017 اي به افراد با نيازهاي ويژه ندارند. تنها اند و اشارهتمركز كرده
در كتب آموزش زبان  1شماري با هدف واكاوي نحوة بازنمايي ناتوانيهاي انگشتپژوهش

ه در كتب آموزش زبان انگليسي ك اند) نشان داده2011وجود دارد. براي مثال، چنگ و بيگي (
  رسمي (كودكان عادي) پاية دبيرستان نظام آموزشي قديم ايران، مسئلة ناتواني 

مطرح است. در اين مطالعات هم از كتب » گفتمان نامشهود«عنوان يك جسمي ـ ذهني به
 ) با تحليل2016آموزشيِ افراد با نيازهاي ويژه بحثي نشده است. هادكينسون و همكاران (

هاي آموزش زبان انگليسي نظام در كتاب اي نحوة بازنمايي فرهنگي بر سازة ناتوانيمقايسه
آموزشي پيش از اجراي سند تحول بنيادين در ايران و انگلستان، با نتايج تقريباً مشابه 

عنوان يك گفتمان غايب در كتب اين دريافتند كه در هر دو نظام آموزشي برساخت ناتواني به
آموزشي است. اين پژوهش نيز مسئلة نحوة بازنمايي كودكان با نيازهاي ويژه در  دو نظام

اي را مسكوت گذاشته است. يورگنس و فيليپس كتب آموزش زبان انگليسي پيش حرفه
اي بر رويكرد اند و تأكيد ويژه) به معرفي نظريه و روش در تحليل گفتمان پرداخته1393(

پناه و شوكتي مقرب نيز دومقالة تئوريك از لاكلاو و موفه را ياند. رضائلاكلاو و موفه داشته
اند كه كاربرد تحليل گفتمان در حوزة سياست و مناسبات قدرت را گردآوري و ترجمه كرده

) به رابطة گفتمان و 1384اصغر سلطاني (هاي فارسي نيز عليسازد. در پژوهشروشن مي
صورت مطالعة موردي ميان گفتمان ته و بهقدرت بر اساس رويكرد لاكلاو و موفه پرداخ

اي انجام داده است. قجري و گرايي در ساختار سياسي ايران مقايسهطلبي و اصولاصلاح
اند. با اين حال، شناختي پرداخته) به كاربرد تحليل گفتمان در مطالعات جامعه1392نظري (

آموزان با نيازهاي ويژه شهاي آموزش زبان براي دانگونه مطالعات موردي روي كتابهيچ
نوآوري پژوهش حاضر اين است كه با تأكيد بر ابعاد فلسفيِ تحليل گفتمان  وجود ندارد.

انتقادي، كاميابي يا شكست اين كتب آموزش زبان در پايبندي به گفتمان افراد با نيازهاي 
  ويژه را بررسي كرده است.

  

  چارچوب نظري: سرشت گفتمانيِ قدرت. 3
اي (واسطة خنثايي) است كه صرفاً تصوير دگاه متعارف، زبان همچون آينهبر اساس دي

كند و زبان شفاف، زباني است در انطباق كامل با واقعيت. واقعيت را در خود منعكس مي
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، اين ارتباط ضروري زبان و واقعيت ساختارهاي عمومي زبانفردينان دو سوسور در كتاب 
  ن كلمات و اشيا وجود ندارد.را از هم گسست. هيچ پيوند ذاتي ميا

ساز سوسور به رابطة زبان و قدرت نپرداخت. فوكو، تحت تأثير نيچه، اين نظام تفاوت
سازد و زبان كند: قدرت زبان را بر ميتعريف ميزبان را در نسبت با مناسبات قدرت، باز

اي است براي يوهگذاري زبان، نه تنها بازتاب دهندة واقعيت نيست؛ بلكه شقدرت را. نظام نام
شود تا معنا يا هويتي شود، نيرويي اعمال مياي توليد ميسلطه بر آن. بنابراين، هرجا گزاره

مقابل، معنا يا هويتي ديگر طرد شود. پيوند زبان و قدرت در نظرية گفتمان ساخته شود و در
  شود:فوكو ظاهر مي

دهد. گفتمان قواعد فكر و رفتار را مي ها نظمكردن سوژههاي انديشيدن و عملگفتمان به شيوه
هاي انساني از طريق كند؛ برعكس، سوژهموجود تحميل نميهاي انساني از پيشبه عامل
سازد كند، ميشوند. گفتمان جهان را به نحوي كه خود آن را درك ميها ساخته ميگفتمان

  ).259: 1394(رز، 

پردازد؛ سوررئاليست، رنه مگريت، مي به تحليل نقاشاين يك چپق نيست، فوكو در كتاب 
ندارند، در » چيزها«ارجاعي به » كلمات«گونه كه دليل توجه فوكو به مگريت آن است كه همان

ها نيستند؛ چيزي بيرون از اين بازنمايي» واقعيات«كنندة بازنمايي» تصاوير«ها نيز اين نقاشي
نكه چيزي را پديدار سازد، بسياري ). هر تصويري، بيش از آ37: 1382وجود ندارد (فوكو، 

  كنند:ما را تعيين مي» هاي ديدنِشيوه«ها برد. تصاوير همچون گفتمانچيزها را به غياب مي
منزلة نوعي گفتمان نيز انديشيد. براي مثال، يك قابليت بصريِ توان به قابليت بصري بهمي

اي ديگري را غيرقابل ديدن هاي معين قابلِ ديدن و چيزهخاص چيزهاي معيني را به شيوه
  ).258: 1394كنند (رز، ها در ميدان ديد ايجاد شده عمل ميكند و سوژهمي

شود. فايرابند در اين پيوند دانش و فوكو معتقد است كه قدرت از طريق دانش اعمال مي
ها داند: كتب درسي به سبب اينكه از سوي دولتقدرت، نقش كتب درسي را بسيار اساسي مي

شدن به نظر فايرابند، نهادي«كنند:را تعيين مي» علم نرمال«شوند، مايت، تكثير و تكرار ميح
طور گرايانه سازگار نيست. براي مثال، علم در مدارس بهعلم در جامعة ما با نگرش انسان

(چالمرز، » شودعنوان مواد درسي آموزش داده ميمفروض گرفته شده است و به» طبيعي«
  هاي علمي به شكل آزادانه و برابر با يكديگر در رقابت نيستند؛ بلكه گزاره ).168: 1394
يابند. در اين ميان، روشن شوند، مشروعيت مياي كه از سوي گفتمان مسلط تأييد ميگزاره
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بخشِ رسميِ آموزش قرار است كه كتب درسي نسبت با ساير كتب در مركز نظام مشروعيت
  دارند.
  

 ل گفتمان انتقادي لاكلاو و موفهشناسي: تحلي. روش4

ها معتقدند كه يك جامعة لاكلاو و موفه، روش تحليل گفتمان انتقادي را كاربردي ساختند. آن
بستگيِ كند. نبايد به نام همها حركت ميها و غيريتمتكثر به سمت ظهور فزايندة تفاوت

انساني همچون امر از  هويتها، گمان آنهاي واقعي را منحل ساخت. بهاجتماعي، ديگربودگي
هاي هاي مختلف در رقابتبنديها، صرفاً با مفصليافته نيستند. هويتشده و تماميتدادهپيش 

  :شوندبيناگفتماني برساخته مي
كند اي ايجاد ميرابطه ]مختلف[3كنيم كه ميان عناصررا به هر كرداري اطلاق مي2بندي مفصل

كند. كليتي را كه در نتيجة بندي تغيير مياين كردارِ مفصل ها در نتيجةكه طي آن، هويت آن
  ).171: 1393ناميم (لاكلاو و موفه، شود، گفتمان ميبندي حاصل ميكردار مفصل

و بر اساس جايگاهي كه در » اي هستندها رابطههمة هويت«بندي، طبق اصل مفصل
است كه لاكلاو و موفه در كتاب رو شوند. از همين كنند، برساخته ميها اشغال ميگفتمان

هر جا در اين متن از مقولة «شوند كه: متذكر ميهژموني و استراتژي سوسياليستي 
» درونِ ساختاري گفتماني است» مواضع سوژگي«كنيم، منظورمان استفاده مي "سوژه"
)ibid :188را كه مستعد كثرت معاني هستند به  »عناصر«بندي، ). همچنين، كردار مفصل
اي از حالت چندمعنايي بندي ويژهكند. دقايق عناصري هستند كه با مفصلتبديل مي ۴»دقايق«

ها و عبور اند. اين تقليل براي تثبيت معنايي، مهار سياليت نشانهمعنايي تقليل يافتهبه هويت تك
نيست: يافته صدايي است. البته، اين تقليل عناصر به دقايق هيچگاه تماميتاز چندصدايي به تك

بندي گفتماني كليتي بندي ممكنند فقط به اين دليل است كه هيچ شكلاگر پيشامدي و مفصل«
: ibid» (هرگز كامل نخواهد بود ]دقايق[هادوخته و بسته نيست و تغييرات عناصر در برهه

شوند: شود و معاني براي هميشه تثبيت نميها متوقف نمي). لذا، هيچگاه سياليت دال173
اي بندي كامل با زنجيرههاي شناوري است كه قادر به مفصل، پايگاه دال»عناصر«ت منزل«

  ).ibid :185» (گفتماني نيست
نمايد. بندي، زائد و بيهوده مياگر معاني پيشاپيش تثبيت شده باشند ديگر مكانيسم مفصل
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حقيقت، در«دارد: هاها و نوسان دائميِ بست آنبندي، دلالت بر گشودگي و ناتماميِ دالمفصل
-مي هاي سيالنظرية گفتمان آن عنصرهايي را كه به روي انتصاب معاني گوناگون بازند دال

هاي متنوعي بنديدالي است كه مفصل 5). دال مركزي60: 1393(يورگنسن و فيليپس، » نامند
زة مبناي توليد هر گفتماني تلاش براي مسلط ساختنِ حو«ها شكل گيرد: تواند حول آنمي

نهايت، ساخت يك مركز است. ما نقاط ها و درگونگي به منظور توقف جريانِ تفاوتگفتمان
). دال 183: 1393(لاكلاو و موفه،» ناميممي گفتمانيِ مرجح اين تثبيت نسبي را دال مركزي

-رو، دائماً در معرض جابهتواند استقرار يابد، از همينهاي متكثري ميبنديمركزي با مفصل

توان نظامي تصور كرد كه در آن مدلول مركزي، گفتمان را مي«و فروپاشي است:  جايي
شود. غيبت مدلول ها حاضر نمياي هرگز خارج از نظامي از تفاوتمدلول استعلايي يا ريشه

  ).ibid :183» (دهدنهايت گسترش مياستعلايي قلمروي بازي دلالت را تا بي
نقطة «معنا كه وقتي از حيث شد و هم دال سيال. بدينتواند دال مركزي بايك نشانه هم مي

شود؛ اما اگر از در نظر گرفته شود، دال مركزي خوانده مي» تبلور بودن در يك گفتمان خاص
) لحاظ 60: 1393(يورگنس و فيليپس، » هاي مختلف براي تثبيت معنامبارزه بين گفتمان«حيث 

دن در گفتمان پزشكي يك دال مركزي و در شود. براي مثال، بشود، دال سيال ناميده مي
  مبارزه بين گفتمان پزشكي و انرژي درماني يك دال سيال است.

ها، جامعه همچون يك كلِ يكپارچه وجود ندارد: نه تنها هر هويتي، بلكه هر همچنين، از ديد آن
است به  هايي كه براي ما آشناست، كليتياي و غيرجوهري است. يكي از كليتكليتي نيز رابطه

  »:جامعه«نام 
به منزلة » جامعه«شود كه از تحليل خصلت ناكامل هر هويتي ما را به اين امر رهنمون مي

و بسته دست كشيم. جامعه ابُژة معتبر گفتمان نيست. هيچ اصل بنيادين  شدهخودتعريفكليتي 
لاكلاو و موفه، ها را تثبيت كند و از اين رو شكل دهد (واحدي وجود ندارد كه كل حوزة تفاوت

1393 :181.(  
ها به هيچ مدلول نهايي ختم هاي دربسته، به معناي آن است كه زنجيرة دالفقدان كليت

)؛ اما ibid :185» (اين خصلت ناتمام چنين تثبيتي مقدم بر گشودگي اجتماعي است«شود: نمي
ساز و كليتهاي بديل و متعارض، وحدتي كوشد با حذف ساير گفتمانگفتمان هژمونيك مي

  شده را بر جامعه تحميل كند.معاني تثبيت
  اعتلاي امر خاص و جزئي به امر عام و «خشونت گفتمان هژمونيك در تاكتيك 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-30361-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

337 

به  امر كلي است.» نمايندگي«ديگر، يك امر خاص و جزئي مدعيِ بود. به عبارتي » شمولجهان
توهم و خصلت خيالي استوار است: )، رابطة نمايندگي بر يك ibid :195گمان لاكلاو و موفه (

كنند در يك سطح گفتماني مشابه عمل مي» موضوع نمايندگي«و » نماينده«شود كه تصور مي
  ها را در خود بازنمايي كند.تواند تكثر سوژهيابند، غافل از اينكه اين نمايندگي نميو تقويم مي

رد: گروه و نمايندگي در يك وجود دا» نمايندگي«و » بنديگروه«اي بنيادين ميان رابطه
ها پيشاپيش و به صورت طبيعي وجود داشته گونه نيست كه گروهشوند. اينآن ساخته مي

به آن، با آن يا به شود كه يك فرد راجعباشند. گروه هنگامي به شكل يك گروه ساخته مي
  هاست.ها، غصب گفتماننمايندگي (Laclau, 1993: 28).نيابت از آن سخن بگويد 

نابرابري در دسترسي به گفتمان، يكي از اشكال بنيادين تبعيض اجتماعي است. نتيجة 
مستقيمِ اين نابرابري گفتماني، دوپارگيِ اجتماعي است كه هرگونه ديالوگ ميان خود و 

-كردارهاي تقسيم«گذار را به انداز و تفاوتكند. فوكو، اين مكانيسم شكافديگران را قطع مي

  كند:ميتعبير  6»كننده
بنامم، » كنندهكردارهاي تقسيم«توانم كردن سوژه را در آنچه ميدر دومين بخش از كارم، ابژه

شود. اين فرايند، شود يا از ديگران جدا ميمطالعه كردم. سوژه يا در درون خودش تقسيم مي
ان، ميان بندي ميان ديوانه و انسانِ داراي سلامت روكند. تقسيمسوژه را به يك ابژه بدل مي

  ).408: 1389(فوكو، » اندهاي اين گرايشمثال» بچة خوب«بيمار و فرد سالم و ميان مجرم و 
اي يكپارچه تلقي شود، همچون سوژه» انسان«تا زماني كه مقولة «قول لاكلاو و موفه: به

قطب  سازي،). در اين دوقطبي188: 1393(لاكلاو و موفه، » ها عبور كردتوان از اين تقابلنمي
-شود كه مدام امنيت ما را به مخاطره ميمخالف و متفاوت همچون امري ترسناك تلقي مي

  افكند:
چيزي كه ذيل مداخلة قانون، قاضي، كردن هستيم، آندر حالِ تعريف ]هامدرن[اما آنچه ما

اي كه از يكسو، اي خطرزا داريم، جامعهآيد، فرد خطرناك است. ما جامعهپزشك به چنگ مي
 :Foucault, 1990) فرادي هستند كه در خطرند و از سوي ديگر، كساني كه خطرناك هستندا

281).  
-ريشة برخورد افراد عادي با افراد با نيازهاي ويژه را بايد در همين تحليل فوكويي جست

  عادي.سازيِ امر عادي ـ امر غيروجو كرد: دوقطبي
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  هاتحليل داده .5
هاي هفتم، هشتم و نهم و از ي كتب آموزش زبان پايهدر پژوهش حاضر با تحليل محتوا

طريق تمركز بر تحليل گفتمان انتقادي، سعي شده است علل عدم بازنمايي افراد با نيازهاي 
ويژه روشن شود. در تحليل گفتمان انتقادي، هيچ حضور يا غيابي، طبيعي و عادي نيست و 

  بايد در بستر گفتماني و روابط قدرت تحليل شود.
يهي است در كتب مصور، تصاوير اهميت بيشتري از كلمات دارند. لذا، تحليل حاضر بر بد

ها و شواهدي در اين سه كتاب استناد شده كه محتواي تصاوير متمركز شده است. به نمونه
هاي پربسامد اين كتب، مفاهيمي كه پربسامد و مكرر بوده و به حد اشباع رسيده است. از داده

هايي توجه شده است كه مي شود استخراج شده است. گفتني است كه به دادهدر ادامه آورده 
هاي گفتماني گيريها بر اساس فاصلهگذارياند: نشانهگيري گفتماني ياري رساندهبه شكل

  هاي موضعي و فرعي.بوده است و نه تفاوت
  

  7. بازتوليد بدن مثالي1ـ  5

 6، 5اي ويژه، سه درس اصلي، يعني دروس آموزان با نيازهدر كتب آموزش زبان به دانش
 45اختصاص دارد. اختصاص 8»بدن من«از مجموع هفت درس پاية هفتم، به موضوع  7و

درصد از حجم كتاب به اين موضوع مشخص، بيانگر اهميت آن نزد مؤلفان كتاب است؛ 
 بدون شناخت بدن ممكن نيست. شعار» شناسيخود«مؤلفان كتاب به درستي معتقدند كه 

پديدار شده است. اين رابطة هويت » بدنت را بشناس«، در شكل »خودت را بشناس«سقراطيِ 
طرح » خانواده«ها، بلافاصله بعد از موضوع يابد. آنجا كه مسئلة بدنو بدن، شدت بيشتري مي

- همچون دو عنصر بنيادين هويت 9»خانوادة من«به موازات » بدن من«ترتيب، شود؛ بدينمي

برانگيز، شود. مسئلة مناقشهبندي مياطبان (كودكان با نيازهاي ويژه) مفصلبخش براي مخ
هايي كه در اين صفحات به تصوير كشيده هاست؛ بدنسازيِ بدننحوة تصويرگري و تمرين

نقص است كه حتي در ميان افراد عادي هم چندان هاي شاداب، قوي و بياند، بدنشده
 هاي عادي نيز هميشه از فرتوتي و فرسودگي بري نيستند. توان يافت؛ زيرا بدنمصداقي نمي

 

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-30361-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

339 

، اين »شير«با تصوير » پا«نشيني تصوير ، پاية هشتم، درس پنجم، هم1براي مثال، در تصوير 
كند: پاهايي قوي، چالاك و با تناسب همچون بدن نقصي را به صراحت بازنمايي ميكمال و بي

  كند.ازنمايي ميشير كه تصويري از قدرت و انرژي را ب

  
 .27هم نشيني تصوير پا با تصوير شير، پايه هشتم، درس پنجم، صفحه  .1 ريتصو

Image 1: Juxtaposing Leg with Lion, 8th Grade, unit 5, p27 

   
هاي شش و هفت به ترتيب كه هدف درس، معرفيِ ، پاية هفتم، درس2همچنين، در تصوير

هاي يك فرد عادي استفاده شده عنوان شاهد از بدنبهاعضاي بدن به مخاطبان كتاب است، 
بودن و ها عضلاني رسد. عرياني اين بدننظر ميبنيه، شاداب و پرتوان بهاست كه خوش

هايي هستند كه فرتوت يا طوري كه گويي بدنكند، بهورزشكار بودن را بيشتر برجسته مي
  شوند. بيمار نمي
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  32ب)، پايه هفتم، درس هفتم، صفحه معرفي اعضاي بدن( .2ريتصو

Image 2: Introducing Organs (b), 7
th

 Grade, Lesson 7, p32. 

  
اند. در آموزان در حال ورزش به نمايش نهاده شده، پاية نهم، درس نهم، دانش3در تصوير

، اشاره دارد به »پرتحرك«بازنمايي شده است؛ » مردانه«و » پرتحرك«هاي اينجا نيز بدن
شود كه در كنار سه در تقابل با تصوير زني برجسته مي» مردانه«اليت ورزشي؛ اما فع

جاي يك فعاليت پرتحرك ورزشي به يك فعاليت تصوير ديگر قرار گرفته است. زني كه به
آموزان با ذهني (كار با كامپيوتر) مشغول است؛ بدنِ زن همچون بدني منفعل و ساكن. دانش

كنند تا آن بدن پرتحرك و پنداري ميذاتيشتر با اين بدن زنانه همنيازهاي آموزشي ويژه، ب
هاي ورزشي، زنان و افراد با نيازهاي ويژه سرنوشتي واحد عضلاني: در اين بازنمايي فعاليت

  گرفته شدن) دارند. (ناديده
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  .36دانش آموزان در حال ورزش، پايه نهم، درس نهم، صفحه  .3 ريتصو

Image 3:  Sports Activities of Students, 9
th

 Grade, Unit 9, p36. 

  
المپيك (مثلاً بسكتباليست روي شايد بهتر بود در يكي از اين تصاوير يك ورزشكار پارا

شد: ورزش، يك فعاليت همگاني است، نه متعلق ويلچر، همچنين، يك زن) به نمايش نهاده مي
  به يك قشر يا جنسيت خاص (بدن مردانة عادي).

را 10هاي واقعي. افلاطون، مثلُ هاي مثالي شباهت دارد تا بدنن تصاوير، بيشتر به بدناي
ها را دانست كه تنها روگرفتي ناقص از آنحقيقت و جوهر كاملِ اشيا در يك جهان متعالي مي

ها نيز گويي سوية مثاليِ توان در جهان مادي سراغ گرفت. تصاوير كتاب مذكور از بدنمي
 .(Plato, 1985:163 - 207)كنند فلاطوني را بازنمايي ميهاي ابدن

فرض بنيادين متمركزند: اينكه بدن زيبا بايد از الگوي هاي مثالي بر يك پيشاين بدن
تناسب رياضي تبعيت كند؛ اما آيا اين الگوهاي رياضي، انتزاعي نيستند. قدر مسلم، رياضيات 

ليستي است، سرو كار دارد. براي مثال، هيچ دايرة آهاي ذهني (مثالي) كه امري ايدهبا ابُژه
كاملي (مطابق تعريف رياضيات) در جهان عيني وجود ندارد. به باور ما، اعمال الگوي معرفت 

 شود.منتهي مي 11شناسانهرياضي بر امور واقعي به نوعي خشونت معرفت

و وحدت انتزاعي  ها و تكثر واقعيات را در يك شباهتشناختي، تفاوتاين خشونت معرفت
-ناديده گرفته است. مصداق بارز چنين خشونتي صنعت فشن است كه الگويي انتزاعي از بدن
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هاي افراد با نيازهاي آموزشيِ ويژه، اين كند. در مورد بدنهاي زنانه/ مردانه را تكثير مي
هايي ايهها همچون سشود؛ به تعبير افلاطون، اين بدناي مضاعف اعمال ميسركوب به شيوه

هاي عادي و اند: شكاف نخستين ميان بدناز واقعيت مثالي دور افتاده» دو بار«هستند كه 
هاي افراد با نيازهاي ويژه با هاي مثالي است و شكاف دومين، معلولِ فاصلة ميان بدنبدن
  است. 12است. دوقطبيِ عادي ـ غيرعادي، برساختة گفتمان هژمونيك» عادي«هاي بدن

ها همچون صحنة نمايشي هستند كه تماشاگران/ مخاطبان خويش را ين كتابتصاوير ا
دهد؛ مخاطبان (افراد با نيازهاي ويژه) نيز با همچون موجودات منفعل و بيگانه نشان مي

شده هاي نمايش دادهپنداري ندارند. بدن او با اين بدنذاتبازيگران صحنه هيچ حس هم
وجود دارد كه به جاي آنكه از » بنديگروه«وفه، در اينجا يك قول لاكلاو و منسبتي ندارد. به

  شود.بازنمايي شود، حذف مي» نمايندگي«طريق 
مثالي (اصطلاحاً ناقص) از سوي آل) در مقابل بدن غيرسازي بدن مثالي (ايدهاين دوگانه

واقعي، با آل و امر گفتمان هژمونيك جامعه، افزون بر ايجاد يك شكاف بيروني ميان امر ايده
شود: شكاف ميان روح و بدن. روح در يك حالت يك شكاف دروني مضاعف همراه مي

ترتيب، گفتمان كند. بدينازخودبيزاري، بدن خويش را همچون امري مازاد و ناكارآمد طرد مي
شود اين افراد زير نگاه گسلد و سبب ميهژمونيك، رابطة طبيعيِ روح و بدن را از هم مي

  نسبت به بدن خويش احساس شرم داشته باشند.خيرة مسلط، 
ها به اندازة كافي مولد، مفيد و اين افراد هميشه با اين احساس همراه هستند كه بدن آن

هاي بدن گذاشتنِها با به نمايشهاي اين كتابكارآمد نيست. در اين ميان، تصاوير و تمرين
، اين حس »منبع نيرو و انرژي«تنها  ، همچون»هاي فعال و كنشگربدن«عنوان يگانه عادي به

كنند. در كتب مورد بررسي، هيچ گاه افراد با نيازهاي ها تشديد ميشرم از بدن خود را در آن
ها با هاي اين كتابسازياند. تصاوير و تمرينويژه در حالت اشتغال به كار بازنمايي نشده

هاي توليديِ بدنآيد، بر جنبة غيرمي هاي نرمال بربازنمايي مشاغلي كه صرفاً از عهدة انسان
ها ها همواره خود را در حكم عوامل اتلاف انرژيكنند: آنافراد با نيازهاي ويژه تأكيد مي

ها حتي رود؛ زيرا آنها به هدر ميدليل مراقبت از آنكنند كه امكانات اجتماعي بهتصور مي
رسد به آنكه بتوانند باري از دوش  قادر نيستند از عهدة وظايف اولية خود برآيند تا چه

  جامعه بردارند.
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شناسي مثالي افراد با نيازهاي ويژه، از سوي گفتمان زيستاندازي ديگر، بدن غيراز چشم
شود. افزون بر گفتمان رياضي كه تكثرهاي كيفي را به تمايزات كمي بدن مثالي مصادره مي

هاي بدن«افراد با نيازهاي ويژه را به  ترتيب، عدمِ تناسب جسمانيِدهد و بدين تقليل مي
ها در ميان آن» هاي نامولد و ناكارابدن«كند يا گفتمان اقتصادي كه از تعبير مي» نامتناسب
هاي بيمارگون و شناسي ـ پزشكي نيز اين تكثرات را به زائدهگويد، گفتمان زيستسخن مي

هاي بيولوژيك تحويل شود، هاي فردي به تبعيضكاهد. هر جا تفاوتخطرناك فرو مي
دنبال كشف يك امر هراسناك و ها بهشود: قدرت در اعماقِ اين بدنمكانيسمِ حذف فعال مي

دهد كه به تفصيل توضيح ميدوم جنس) در كتاب 1388ساز است. سيمون دوبووار (سردرد
قدرت قرار هاي اجتماعي و تكثير شناختي در خدمت بازتوليد اسطورههاي زيستچگونه داده

  گيرند.مي
در نظام آموزشي رايج، تفكيك مدارس عادي از مدارس كودكان با نيازهاي ويژه، سبب 

هاي اين افراد در اين ها از قلمروي شهروندي شده است. غيبت تصاوير بدنكردنِ آنقرنطينه 
ير تواند شكل ديگري از قرنطينه در عرصة بازنمايي و فضاي تعليم و تربيت تفسكتب، مي

هاي شناسي ـ پزشكيِ مسلط بر تصاوير و تمرينهاي زيستشود. درواقع، موازين گفتمان
مند، فراگير و حاكم بوده اي كاملاً نظامكتب زبان انگليسي كودك با نيازهاي ويژه به گونه

سازيِ شود. مكانيسم بازنمايي از طريق تكثير و انبوهاست و در همه جاي كتاب تكرار مي
مقابل، امر طبيعي را سازد و درمور غيرعادي را همچون امور عادي و طبيعي بر ميتصاوير، ا

كند. در اينجا، شاهد وارونگي در رابطة تصوير و واقعيت در شكل امر بيمارگون بازتوليد مي
هستيم: به جاي اينكه تصوير/ بازنمايي، روگرفتي از امر واقعي باشد، اين امر واقعي است كه 

  ر/ بازنمايي انطباق يابد.بايد با تصوي
  

 هاي زندگي متكثر. بازنمايي سبك2ـ  5

هاي زنـدگيِ افـراد بـا نيازهـاي ويـژه      با وجود آنكه يكي از اهداف مهمِ اين كتاب، معرفي سبك
هاي موجود در كتاب نشـان از بـه تصـوير كشـيدن     است؛ اما تحليل بيشتر تصاوير و ديالوگ

كتـاب پايـة هشـتم     24براي مثال، در درس پنجم صفحة  سبك زندگي جامعة افراد عادي دارد.
 همچـون  اي از آداب رفتاري را از طريق افعال كنشـي )، مؤلفان كتب، طيف گسترده4(تصوير 
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، 17، حمـام كـردن  16دسـت وصـورت   شسـتن  ،15زدنمسواك  ،14خوابيدن ،13شيوة تناول كردن
هاي مخاطبانِ هدف به دوديتكردن محو بدون لحاظ و غيره، در شرايط عادي 18ورزش كردن

فرض سبك زنـدگي همگـاني را بـه    اند. گويي نويسندگان به شكلي معنادار پيشتصوير كشيده
» شـرايط عـامِ  «اين افراد در برابـر  » شرايط خاصِ«اند و آموزان سرايت دادهاين دسته از زبان

  اند.اكثريت را به بوتة فراموشي سپرده
  

  
  24ريق رفتار كنشي، پايه هشتم،درس پنجم، صفحه آداب رفتاري از ط ،4 ريتصو

Image 4: Ordinary Behavioral Manners via Action Behavior, 8th Grade, unit 5, p24. 

كنند يـا تصـاوير   ها و تصاوير كتاب، گويشوران دربارة مسائلي صحبت ميدر بيشتر ديالوگ 
دهد رابر يك وضعيت آرماني قرار مياي نمايش گذاشته شده كه گويي مخاطب را در ببه گونه

شـده همچـون يـك    هـاي بازنمـايي  نتيجه، جايگاه شخصـيت كه از دسترس او خارج است و در
گـرفتن تعـابير لاكـلاو و موفـه، مواضـع      شـود. بـا وام  حسرت و تمناي محال بر او نمودار مي

ار دارد؛ ايـن افـراد   ها در تقابل با افراد بـا نيازهـاي ويـژه قـر    سوژگيِ گفتمانِ مسلط اين كتاب
  اند.گونگي غايبازحوزة گفتمان

قدر در معماري و طراحي شهرها غايب است كه در صفحات و زندگيِ اين افراد همان
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(  10صفحة، My Busاز كتاب پاية نهم با عنوان  3هاي اين كتب. براي مثال در درس تمرين
نيم. اين در حالي است كه ابتدا، هيچ بيشدن مي)، افراد عاديِ در حالِ سوارِ اتوبوس 5تصوير 

يك از اين مسافرانِ در صف انتظار، به جامعة افراد با نيازهاي ويژه تعلق ندارند و دوم، 
تسهيلاتي هم در اتوبوس براي سوار شدنِ اين دسته افراد ( معلولين، نابينايان...) در نظر 

  گرفته نشده است.
  

  
 10بوس شدن، پايه نهم، درس سوم، صفحه افراد عادي در حال سوار اتو ،5 ريتصو

Image 5: People Getting in the Bus, 9th Grade, Lesson 3, p10. 

  
سازي به )، نيز در هنگام نمايش و تمرين6(تصوير  14از همين كتاب، صفحة  4در درس  

گونه ملاحظات شدن از اتومبيل شخصي و بستن كمربند ايمني، هيچنحوة سوار يا پياده
  بوط به افراد با نيازهاي ويژه توجه نشده است مر
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سوار يا پياده شدن از اتوموبيل شخصي و بستن كمربند ايمني، پايه نهم، درس چهارم،  ،6ريتصو

  14صفحه 
Image 6 : Getting in and off a Personal Car and Fastening Seat Belts, 9th Grade, Unit 

4, p14.  
  

كردن هستند، )، افراد عادي در حال تايپ 7(تصوير  40اب، صفحةهمين كت 10يا در درس 
هاي اي به افراد با نيازهاي ويژه (براي مثال، نابينايان) و چالشگونه اشارهبدون اينكه هيچ
  كردن شود.آنان براي تايپ 

  D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
13

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-30361-fa.html


  1399فروردين و ارديبهشت )، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                     جستارهاي زباني

 

347 

  
  .40افراد عادي در حال تايپ كردن، پايه نهم، درس دهم، صفحه ، 7 ريتصو

Image 7 : Ordinary People while Typing, 9
th

 Grade, unit 10, p40  
  
  )8هاي نابينايان متفاوت از اشخاص عادي است (تصوير روشن است كه كيبورد رايانه 
  

  
  صفحه كليد رايانه نابينايان ،8 ريتصو

Image 8: Blind Computer Keyboard, 

هاي درب مدرسه، پله)، در معماريِ 9(تصوير  30از كتاب پاية نهم، صفحة 7در درس  
ها را به امري شدن معلولانِ جسمي ـ حركتي به كلاساي است كه امكان داخلورودي به گونه
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  كند.غيرممكن تبديل مي
  

  
  .30معماري مدرسه، پايه نهم، درس هفتم، صفحه  ،9ريتصو

Image 9: School Architecture, 9th Grade, and unit 7, p30. 

  
ها، استفاده از وسايل حمل و هاي اجتماعي در شكل معماريِ مكانترتيب، تبعيضبدين  

  يابد. پيامد منفي چنين تصاوير و نقل عمومي و پرداختن به مشاغل تجسد مي
هايي آن است كه گويي چنين افرادي جزو شهروندان جامعه نيستند و يا حداقل، در تمرين

  حاشية قلمروي زندگي شهروندي قرار دارند.
هاي كتاب، براي اشاره به يك نكته ضرورت دارد؛ تحليل بيشتر تصاوير و تمرين در اينجا،

از كتاب  4و 3،2درس  ـبا هدف معرفي نام افراد  Meبا موضوع  1نمونه (پاية هفتم، درس 
با موضوعات  3و2،1با هدف معرفي اعضاي يك خانواده ـ درس  My Familyهفتم با عنوان 

Where I liveهاي معدودي از ها)، تنها نمونهها و مكانهدف معرفي مليت از كتاب هشتم با
طور خاص، در سه درس نگاه نويسندگان به مسئلة تكثرگرايي فرهنگي/ ملي/ قومي است. به
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از نماد  Smithاز كتاب هفتم، نويسندگان چهار خانواده (خانوادة   My Familyبا عنوان
از جامعة آفريقا و خانوادة   Wilsonنوادة از بافت بومي ايران، خا Ahmadiغرب، خانوادة 

Lopez هاي متفاوت ذكر ها با مليتعنوان مصاديقِ خانوادهاز جامعة امريكاي جنوبي) را به
 نمايند.مي

هاي متفاوت، در هاي مختلف و رنگنكتة مهم آن است كه در كتب حاضر افراد از مليت
شده، از ان يا والدينِ به تصوير كشيدهخورند؛ اما در ميان فرزندسراسر كتاب به چشم مي

هاي آيد، نويسندگان حاضر، افراد از مليتنظر ميافراد با نيازهاي ويژه نشاني نيست. به
دانند. در تحليل تر از افراد با نيازهاي ويژه ميمتفاوت با رنگ پوست متفاوت را مشروع

دين است. از اين روست كه گفتمان انتقادي توجه به ديالكتيك حضور ـ غياب بسيار بنيا
اي كه اين رويدادها كند، لحظههاي خلأ اين رويدادها را تبيين مينقطه«شناسي فوكويي روش

). بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين رويداد 439: 1394(فوكو، » اندروي نداده
پوست امريكاي گينبازنمايي نشده است، بايد گفت كه گويي براي نويسندگان كتاب، افراد رن

تر تر، همسازپوست جامعة آفريقا آشناپوست جامعة اروپايي، امريكايي و سياهجنوبي، سفيد
توانند همسايه يا پذيرتر از افراد با نياز ويژه هستند. غافل از اينكه اين افراد ميو تحمل

يسه با افراد از ها (در مقاالقاعده، احساس نزديكي بيشتري با آنهمكلاسي ما باشند و علي
فرض نويسندگان كتاب آن است كه با هاي بيگانه) بايد وجود داشته باشد؛ اما گويي پيشمليت

توان كنار آمد؛ اما با تفاوت افراد ها ميشده در اين كتاببازنمايي» هاي فرهنگي/ مليتيتفاوت«
تلقي شود؛ زيرا اين 19عفتواند به مثابة نوعي انقياد مضابا نيازهاي ويژه، خير. اين مسئله مي

ها، در دهكدة جهاني نيز جايي ندارند. تبعيض ها و قوميتبستگي بين ملتافراد حتي در هم
سازيِ نيز حادتر است. بر اين اساس، دوقطبي» تبعيض نژادي«نسبت به چنين افرادي از 

- توان ـ انسان پرن كمانسا«ها، نه دوقطبيِ ايراني ـ غير ايراني، بلكه بنيادينِ حاكم بر اين كتاب

بازنمايي » امر عادي«ها تفاوت رنگ پوست ميان افراد را همچون است. محتواي كتاب» توان
-عاديغير«هاي افراد با نيازهاي ويژه، سبب گذاشتن تفاوتمقابل، با مسكوت كند؛ اما، درمي

  گذاري بين تتفاو«شود. در اينجا، شاهد نوعي ها ميهر چه بيشترِ اين تفاوت» ساختنِ
  هستيم.» هاتفاوت
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 طلبي نمايشي. مساوات3ـ  5

شده، گفته شود كه در بعضي از اين كتب، حضور شايد در واكنش به انتقادات مطرح
توان تصوير كشيدن موارد شود. براي مثال، مينامحسوسِ افراد با نيازهاي ويژه حس مي

راد با نيازهاي ويژه (نقيصه بينايي) را در عنوان مصداقي از افنادري از افراد داراي عينك به
هاي ديگر از افراد با نيازهاي ويژه حضوري ندارند. در كتب درسي شاهد آورد؛ اما طيف

شود: معلوليت يا نياز ويژه تا مرزي قابل تحمل مراتبي متصور مياينجا، نوعي نگاه سلسله
  ايجاد نكند. اين شيوة  گونة فرِد داراي نياز ويژه،است كه تفاوتي در ظاهر زيست

گفتمان هژمونيك كتب » آستانة تحملِ حداقليِ«دهيِ گزينشي، از يكسو بيانگر مشروعيت
است؛ » گذاريابهام در ارزش«درسي در برابر چنين افرادي است. از سوي ديگر، دچار نوعي 

تواند جه مينتياست و در 19معنا كه معيار حدگذاري ميان امر عادي ـ غيرعادي، دوگانهبدين
  بخواهانه از سوي گفتمان هژمونيك باشد.همواره در معرض مداخلات دل

- طلبي بدون در نظر گرفتن شموليت، ميبه گمان نويسندگان اين مقاله، اين شيوة مساوات

-زدايي صوري تعبير شود. اين مساواتطلبي نمايشي با كاركرد تنشعنوان مساواتتواند به

گونه تحولي در مرحلة عمل، در زندگي آموزشي و اجرايي يجاد هيچ، به ا20پنداري نمايشي
ها و فراروي از وضعيت موجود شود. جاييِ مرزبنديتواند سبب جابهشود و نميمنجر نمي

) از واژة 2017فرهنگ لغت لانگمن (اين دوگانگيِ معيار يا آگاهي كاذب در تعريف 
Tokenism  :گونه بپندارند كه شوند افراد اينسبب ميهايي كه كنش«نيز بعينه مشهود است

». كنند، در حالي كه چنين نيستها برخورد مييك نهاد به نحو منصفانه با افراد و مسائل آن
زند: در يك نقطه دست مي» قلمرو يابي مجدد«طلبيِ نمايشي از طريق قلمروزدايي به مساوات

- تري ظاهر شود: عقبل سرسختانهكاهد تا بتواند در نقاط ديگر به شكاز فشار خويش مي

  واقع، گفتمان هژمونيك با اتخاذ تسامح حداقلي نشينيِ تاكتيكي براي تهاجم مضاعف. در
ها كوشد از يكسو، اعتراضات منتقدانِ نابرابريِ وضعيت آموزشي را خاموش كند و حفرهمي

ديگر، خود  ريزيِ خويش را پنهان سازد. از سويهاي موجود در سيستمِ برنامهو شكاف
اش نشود. گفتمان ريزيِ آموزشيچندان ناگزير به تجديدنظر در نظام مديريتي و برنامه

هاي سنگين هژمونيك با اعطاي كمترين امتياز به منتقدان، پيشاپيش از اينكه متحمل هزينه
  كند. اين رويكرد، صرفاً سرپوشي است بر تعارضات واقعي.شود، اجتناب مي
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هاي معطوف به افراد با نيازهاي ويژه، رجوع رفت از تبعيضاه برونبراي دستيابي به ر
زاست. چگونه افراد داراي ضعف بينايي (با نماد عينك) توانستند به تجربة تاريخي بصيرت

حقوق خويشتن در قلمرو عمومي را بازيابند. تا چند دهه پيشتر، افراد داراي عينك نيز مورد 
طلبي اين دسته از افراد نوعي ؛ اما گذر زمان و حقشدندتمسخر جامعة عادي واقع مي

ها به جاي انزوا ها در ميان جامعة افراد عادي به ارمغان آورد. آندهي را براي آنمشروعيت
-عينكي«نهادن خويشتن، مفهوم نشيني، با حضور در اماكن عمومي و به نمايش و حاشيه

اي كه ر عادي و مأنوس تبديل كردند، به گونهعادي و ناخوشايند به امرا از يك امر غير» بودن
شود؛ عادت و ذائقه، يك حتي امروزه از عينك همچون شيء زيباشناختي استفاده مي

برساختة اجتماعي ـ تاريخي است؛ بسياري از اموري كه امروزه ناسازگار با طبع و عواطف 
تا سطح امور ملايم با  توانندريزيِ آموزشي و تحولات فكري مييابيم، با برنامهخويش مي

توان هاي كمهاي عادي و انسانطبع ارتقا يابند. بنابراين، اعتقاد به مرزبندي بين انسان
همچون امري طبيعي، معلول عدمِ شناخت هويت انساني است كه با نظام آموزش و پرورشِ 

غيرطبيعي جايي ميان امر طبيعي ـ امر شود. همواره امكان جابهمتفاوت، دستخوش تغيير مي
پنداري نمايشي، نيازمند اعمال تدريجي تغييرات وجود دارد. به باور ما، هر گونه مساوات

است تا جايي كه پيامدهاي ملموس و واقعي آن در محيط بيرون عينيت يابد. تنها با عبور از 
فضاي عمومي ـ فضاي «جايي مرزبندي ميان طلبي نمايشي و جابهراهبرد مساوات

  نمادين دست يافت.وان به عدالت آموزشيِ غيرتمي» خصوصي
  

  . نتيجه6
ها حول آن شكل است كه باقيِ دال» دال مركزي«بدن در زندگي افراد با نيازهاي ويژه، يك 

تواند تمامي ابعاد هاي مختلف، چگونه اين دال را مصادره كنند، ميگيرند. لذا، اينكه گفتمانمي
  خود قرار دهد.الشعاع زندگيِ اين افراد را تحت

كاربرد  تاهمي بر هاكتاب نياگرچه مؤلفان اهاي پژوهش حاضر نشان داد كه يافته
 در اما اند؛ها استفاده كردهدروس از آن يِدر تمام اينحو گستردههواقف بوده و ب ريتصاو

د. ضررورت داشت كه نانداشته يها دقت كافآن يِو كاركرد آموزش رتصاوي درست انتخاب
هايي بپردازند كه افراد داراي معلوليت جسمي، ها و چالشسندگان به شرح وضعيتنوي
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هاي مربوط به انجام امور شوند: چالشها مواجه ميحركتي، شنيداري و ذهني هر روزه با آن
روزمره، استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، رفت و آمد در اماكن اداري ـ تفريحي و 

-اند كه گويي ميان زبانسازي شدهبندي و تمريناي فصلگونها بههمسائل ديگر. اين كتاب

آموزان با نيازهاي ويژه هيچ تمايزي نيست. براي نمونه، حتي جلد كتاب آموزان عادي و زبان
- شده از سوي شوراي برنامهآموزان (منتشرآموزش زبان انگليسي براي اين دسته از زبان

آموزان با نيازهاي ويژه)، مشابه كتب آموزش زبان هاي درسي دانشريزي و تأليف كتاب
هاي صوري و سياق، از جنبه) است. بدينProspectانگليسي براي كودكان عادي (مجموعه 

  گونه تمايزي ميان مخاطبان متفاوت لحاظ نشده است.محتوايي هيچ
اند تواستهها نشان داد كه اين كتب نهاي پژوهش، تحليل يافتهبنابراين، در پاسخ به پرسش

آموزان با نيازهاي ويژه و گفتمان افراد عادي تفكيكي قائل شوند. اين خلط ميان گفتمان دانش
گفتماني سبب شده كه عملاً گفتمان افراد عادي همچون يگانه گفتمان طبيعي و عيني بازنمايي 

دروس  آموزان با نيازهاي ويژه در اينترتيب، انعكاسي از موقعيت خاصِ دانششود. بدين 
ها نشان داد كه كتب مذكور نتوانسته مطابق با سند وجود ندارد. افزون بر اين، تحيل يافته

پذيريِ مخاطبان خود حركت كنند؛ زيرا برنامة درسي ملي در جهت توانمندسازي و جامعه
نوعي اساساً گفتمان هويتيِ خاصِ اين افراد غايب است. گفتمان هژمونيك اين غياب را به

شناختي متمركز ها نشان داد كه اين كتب در سطح زبانكرده است. تحليل يافته» ازيسعادي«
  پذيريِ مخاطبان را محقق سازد.بوده است و نتوانسته غايت جامعه

ريزيِ آموزشيِ زبان نيز منعكس شوند. بازنماييِ ها بايد در برنامهكثرات و تنوعات زندگي
تواند بر غناي يد، بلكه همچون فرصتي است كه ميزباني ـ تصويري اين تنوعات، نه يك تهد

اندازهاي نويي را پيش چشمِ هاي تازه، چشمها بيفزايد. تجربهمفاهيم و مضامين اين كتاب
  هاي ديگرگونشان ها و انتخابها نسبت به امكاننهد و سبب خودآگاهي آنگويشوران مي

اي است كه از زندگي همگاني يگانه هايشود. غناي زندگيِ چنين افرادي در ظهور تجربهمي
  ها را اندازها و بصيرتتواند درك متفاوت و شگفتي از چشمغايب است و همين امر مي

گرفتن از روال روزمره، منبع الهام و اند؛ فاصلهها عاريها نهد كه ديگران از آنروي آنپيش
فرد و هنرمندانة زندگي اين ربهتوانند ابعاد منحصها ميهاي نادر است. مؤلفان اين كتابكشف

شود كه بيرون از قواعد هايي زاده ميافراد را به نمايش نهند. هميشه خلاقيت از بطن تجربه
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شناسانه به اين تجارب خاصِ چنين افرادي توان نگاهي زيباييگيرند. ميعمومي جاي مي
  اي آشكار قيشناسانه، ضرورت وجود مسئوليت اخلاداشت. افزون بر اين درك زيبايي

توانِ جسمي ـ ذهني جامعه احساس كنند. شود كه اكثريت جامعه بايد نسبت به اقشار كممي
  ها نيست.راندنِ آناينكه ديگران شبيه ما نيستند، توجيهي براي به حاشيه

  

  هانوشت. پي7
1. disability 

2. articulation 

3. elements 

4. moments 

5. nodal point 

6. dividing practices 

7. ideal body 

8. my body 

9. my family 

10. idos  

11. epistemic violence 

12. hegemonic discourse 

13. eating 

14. sleeping 

15. brushing 

16. washing 

17. taking a bath 

18. doing exercise 

19. double standard 

20.   tokenism 

 

  . منابع8
 . ترجمة فيروزه مهاجر. تهران: نشربان.دربارة نگريستن). 1396برجر، جان ( •

 . ترجمة قاسم صنعوي. تهران: توس.1. ج جنس دوم). 1388دوبووار، سيمون ( •

الدين اكبرزاده . ترجمة جمالشناسي تحليل تصويرروش و روش)، 1394رز، ژيليان ( •
افكار صدا  جهرمي. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و مركز پژوهش و سنجش

 وسيما.
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 . ترجمة سعيد زيباكلام. تهران: سمت.چيستي علم). 1394چالمرز، آلن اف ( •

). سوژه و قدرت. ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده. تهران: 1389فوكو، ميشل ( •
 ني.

 . ترجمة ماني حقيقي. تهران: مركز.اين يك چپق نيست). 1382ـــــــــــــ ( •

ترجمة افشين جهانديده و نيكو  ».نيچه، تبارشناسي، تاريخ). «1394ـــــــــــــ ( •
 لارنس كهون. تهران: ني.. مدرنيسماز مدرنيسم تا پست سرخوش.

. ترجمة هژموني و استراتژي سوسياليستي). 1393لاكلاو، ارنستو و شانتال موفه ( •
 محمد رضايي. تهران: ثالث.

دورة اول  ل اول (پاية هفتم).زبان انگليسي سا ).1397مسجدي، فيروزه (پورخشتنيك •
 . تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور.3/152اي. كد حرفهمتوسطه پيش

 . تهران: ني.قدرت، گفتمان و زبان). 1384اصغر (سلطاني، علي •

دورة  زبان انگليسي سال دوم ( پاية هشتم).). 1397سليمي، مرجان و منيژه سليمي ( •
 . تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور.1/154كد اي.حرفهاول متوسطه پيش

دورة اول  زبان انگليسي سال سوم (پاية نهم).). 1397ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( •
 . تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور.1/156اي. كد حرفهمتوسطه پيش

لي آموزش و پرورش و وزارت )، تصويب شوراي عا1391(سند برنامه درسي ملي  •
 آموزش و پرورش.

ترجمة نظريه و روش در تحليل گفتمان. ). 1393( يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس •
 هادي جليلي. تهران: ني.

 .شناسانتهران: جامعه .كاربرد تحليل گفتمان .)1392قجري حسينعلي و جواد نظري ( •
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Abstract 
The English language textbooks for learners with special educational needs 

play a crucial role in classifying knowledge in the learners’ minds and 

framing their axiological-epistemological systems. As a result, developing 

English language textbooks based on discourses of needs analysis can not 

only empower language skill abilities among these learners but also 

contribute to them to become active citizens. However, if the materials 

developed are silent on the learners’ needs in developing their practices may 

marginalize the learners as at risk educational groups. Very few studies have 

critically analyzed prevocational English language textbooks written for 

learners with special needs to see to what extent the content, conversations 

and image of these English language textbooks could meet daily affair 

realizations for learners with special needs.  Embedded in Laclau and 

Moffe’s Critical Discourse Analysis approach, the current study thus focuses 

secondary school prevocational English language textbook by ministry of 

education in grades seven, eight and nine. Findings showed that in the 

dominant discourse of these textbooks, there exists no symbol of body and 

life style representation of these learners. They have been selected either in 

ideal or token manners. Contents and images of these textbooks could not go 

beyond dichotomizing hegemonic discourses of society (normal-abnormal) 

and have reproduced power relations belonging to ordinary people. Normal 

affair is a social construct. Discourse representation and power relations 
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dominant on curriculum patterns frame real worlds and life styles for 

learners with special needs. Thus, dearth of images and challenges of people 

with special needs are perceived as their absence in public domains and 

consequently neglecting multiple life styles of these groups. Hence, this 

study is of significance as it has some theoretical and practical ramifications 

for the materials developers and raises their awareness to redesign English 

language textbooks for these learners based on their needs.        

 

 Keywords: Learners with special needs; English language textbooks; Ideal 

bodies, Tokenism, Critical discourse analysis      
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